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 فصل اول:

 شروع ماجرا
 
 

هیا  هاست به کلیی از حافظیه تقیویم   های بسیار بسیار قدیم، که سالدر زمان
که امروزه بعیید اسیت    1ستانپاک شده، در سرزمینی بسیار بسیار دور به اسم غرب

پادشاهی کاملاً معمولی به  زمین، نام و نشانی از آن باقی مانده باشد. ةبر روی کر
 کرد.تر حکومت میبر مردمی معمولی 2مولنام م

اه ها صفت و خصوصیتی کیه ییک پادشی   کنید که از میان دهحتماً تعجب می
 کنم؟!نده میممکن است داشته باشد، چرا من فقط به صفت معمولی بس

یید کیه:   تان را به این نحو بییان کن توانید این تعجب یا حتی اعتراضشما می
خ یا راوی متعهد این اسیت کیه قاقیل ییک     یا مور حداقل توقع از یک نویسنده

                                                 
 اند که نام متداول قبرسیتان، از همیان غربسیتان قیدیم گرفتیه شیده و کلمیه       . برخی از اهل لغت گفته1

هایی موافقیت  نویسنده اصوقً با چنین تحلیل غربستان به تدریج و بر اثر کثرت استعمال، تغییر شکل داده،
 داند تا مسأله علمی و مستند و تاریخی.ندارد و مطالبی از این قبیل را بیشتر برداشت شخصی می

پاییه  های بیکافزاید: اگر مبنای قضاوت، حدس و گمان باشد و ملانویسنده در تأیید عرایض خودش می
ل ییا  ام اسیتعما غربستان دارد و احتمال افتادن یک نقطیه هنگی  و اساس، عربستان که شباهت بیشتری با 

عمیر   ر ایین کیه  بی نقل به مراتب بیشتر از وقوع اتفاقات مشابه در مورد قبرستان است. مضاف وحتی حمل
ارد ازه نویسینده و نند. و تتر از آن است که بتوانند خودشان را به آن زمان برسااین دو کلمه به مراتب کوتاه

 کند!؟می سی درمانشود که اصوقً نفی و اثبات این یا آن، در نهایت چه دردی را از چه کیاین بحث نم
2. Mamule 
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صفت ظالم یا عادل هم که شده کنار اسم پادشاه بگذارد تا خواننده از همان اوّل 
فهمد که بایید از او متنفیر باشید ییا او را     ش با این موجود روشن شود و بتکلیف
ترین مطالبات به حق خواننده را هم از ای که این کمداشته باشد. نویسندهدوست 

 کند، به درد قی...او دریغ می
 اجازه بفرمایید!

هید و  رائه بدااجازه بفرمایید که نویسنده هم اگر توضیحی در این مورد دارد، 
 او را معین کنیم.بعد محل سکونت دائم یا موقت 

 شاید پاسخ نویسنده این باشد که:
اند ولیی  ی معمولاتفاقاً من اصرار دارم بگویم که همه پادشاهان اصوقً و ذاتاً»

 معمولی یرشود که به تدریج احساس غسبب می آنهامعمولی مردم با  برخورد غیر
 «بیاورند. نند و بلاهای معمول را سر مردمبودن بک

 ا توجیه نویسنده این باشد که:شاید هم توضیح ی
 هاسیت. و میا  بندی مطلقاً عادل یا مطلقاً ظالم، مخصوص افسانهاین تقسیم»

شیته  سیائل دا تری نسیبت بیه م  بینانهسرایی نداریم، باید نگاه واقعکه قصد افسانه
 «.باشیم

باشد:  ای را داشتهو یا با این استدقل، از بنیان قصد به هم زدن چنین قاعده
خیار    اییم، از دو وضیع  م که عموم پادشاهانی که تیاکنون دییده و شینیده   گیر»

ا عیادل و  ها فحش دیگر، یاند. یا ظالم و مستبد و جلاد و قاتل بالفطره و دهنبوده
 خوب و مهربان و نازنین و فرشته روی زمین.

 مان تکراری نیسیت و خب. در این صورت هم باز گلی به جمال ما که پادشاه
 «.ی با پادشاهان متداول داردتفاوت اساس

، درست است که از اصیل مطلیب دور افتیادیم و ایین حاشییه، بییش از حید       
 گ اول به از صلح آخر.نطوقنی شد، ولی شما بگذارید به حساب ج

رح  چرا طی اگر باز نویسنده به همین جمله هم گیر ملا نقطی ندهد که: اصلاً
خیر چیه   ر صیلح اوّل و صیلح آ  مسأله جنگ، که بخواهد اوّل باشد یا آخیر؟! مگی  

 اشکالی دارد؟
گویند: الکیلام یجّیر   شویم که به آن میانگار داریم گرفتار همان مشکلی می
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 الکلام.
دهد یا بیه  ای، رشته کلام اصلی را جِرّ میهای حاشیهیعنی باقخره این حرف

 گسلد.تر؛ از هم میتعبیر ادبی
کیرد.  تر حکومت میمولیکردم که پادشاهی معمولی بر مردمی مععرض می

زنیدگی   گذراندنید و تقریبیاً از وضیع   مردم هم به طور عیادی روزگارشیان را میی   
 خودشان راضی بودند.

 چرا تقریبا؟ً
ختی و ای نداشتند ولیی در سی  دغدغهبرای این که زندگی بسیار مطلوب و بی

شیان  بردند. و دلیلش هم معمولی بیودن پادشیاه  نمی سرعسرت و مشقت هم به 
 د.بو

ق میردم  آدمی که خودش اصراری به ظلم و ستم کیردن و تجیاوز بیه حقیو    
ای غیه طور نبود کیه غصیه میردم را بخیورد و دغد    نداشت و از آن طرف هم این

 نسبت به گذران زندگی و حال و روزشان داشته باشد.
ی ش، احکیامی وضیع کیرد ییا قیوانین     این پادشاه در آخرین روزهیای حییات  

 ه پیس از رهایش، مخلوطی از خوب و بد بود. قوانینی کی گذاشت که مثل بقیه کا
 ش کند.زمان نثار روحتوانست دعا و نفرین مردم را همش میمرگ

های تپارچۀ غربستان به قسمیکی از آن احکام، تقسیم مملکت وسیع و یک
 بود. آنهامختلف و گذاشتن نام ایالت بر هر کدام از 
همیه   سییدگی بیه  م این بود که هیم ر استدقل پادشاه برای اتخاذ این تصمی

لیی  است. و ها در سراسر کشور پهناور غربستان کار دشواریمردم و هم کنترل آن
اکم حی های مختلف تقسیم شود و هر کدام ییک  اگر این کشور پهناور به قسمت

تیر  تیر و عملیی  منسوب از سوی پادشاه داشته باشد، اداره مملکت به مراتب آسان
 شود.می

بنیدی کشیور   عفی که ممکن بود این طرح پادشاه یعنیی تقسییم  تنها نقطه ض
 پادشیاه  هیای مختلیف بیود. کیه    داشته باشد، بروز اختلاف و منازعه میان ایالیت 
 .اده بودحل آن را هم ارائه دپیشاپیش فکر این مشکل را هم کرده بود و راه

ه شیود  شتها نام ایاقت متفقه گذاستور پادشاه این بود که بر مجموعه ایالتد
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 شان تفرقه و اختلاف پدید نیاید.گاه میانکه هیچ
اه دشنامه بود. پاتر از این تدبیر، توصیه صریح و مؤکد ایشان در وصیتو مهم
هیای مختلیف توصییه    تر به مردم ایالتچه تمامنامه خود با صراحت هردر وصیت

 الامکان با هم دعوا نکنید.حتیکرده بود که: 
 ش بیر تخیت سیلطنت   ود که پس از مرگ او، پسرانممول این بحکم دیگر 

ه کر زشتی بنشیند و قدرت را در دست بگیرند و بر مردم حکومت کنند. همان کا
د ییا  کنند؛ سپردن زندگی و سرنوشت مردم، بیه دسیت فرزنی   عموم پادشاهان می

 ن.لیاقتی شاهزادگافرزندان، بدون در نظر گرفتن رضایت مردم و لیاقت یا بی
اه یک پادشی  این نکته هم باید توجه کرد که اتخاذ چنین روشی برایالبته به 

ی کیه  گشاسیت، ولیی بیچیاره آن پادشیاه    تک فرزند بسیار آسان و مناسب و راه
 رد.را از خود راضی نگه دا آنهاخواهد که همۀ پسران متعدد دارد و می

و اصلًا گذشته از بحث رضیایت، هیر آدمیی حتیی بیه خنگیی ییک پادشیاه         
ر  و هی که سپردن یک مملکت به دست چند نفر، جز دعوا و مرافعیه و   فهمدمی

ا تناسب بممر ، حاصل دیگری ندارد. هنگام مواجهه با این معضل، هر پادشاهی 
 کند:حل را انتخاب میشخصیت و روحیه خودش، یکی از این دو سه راه

از  کند و هر تکه را به دست یکیی مملکت را به چند قسمت تقسیم می یک:
ود خی کند که هر کدام بیه سیهم   شان هم وصیت میسپارد و به همهفرزندان می

 قانع باشند و پایشان را داخل زمین دیگری نگذارند.
چیه دورتیر   ی و هر   ی دو جنگ با ممالک دیگر  قبل از رسیدن اجل، یکی دو:
 اندازد.ی راه می بهتر

ن دارد و فرزنیدا میی تر را پیش خود نگه ن منتخب یا فرزند مورد علاقهشیجان
 کند.مازاد را برای کشته شدن راهی جنگ می

شیته  کنظر محقق شد و فرزندان مازاد بیه سیلامتی    های موردبینیاگر پیش
 وهی شیکل آید و تشییع جنازه باشکشدند، که تجلیل مفصلی از آنان به عمل می

ن م بیدو هی  شود و... فرزند منتخیب گیرد و نام آن قهرمانان در تاریخ ثبت میمی
 کند.سر و سرخر بر تخت سلطنت جلوس می درد

نظر، محقق نشد و فرزندان مازاد، سیالم بیه وطین     های موردبینیو اگر پیش
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برگشتند، وقتی ببینند که کار از کار گذشته و برادرشان بر تخت نشسته و قیدرت  
ییک گوشیه    - اگر چه با دماغ سوخته و لب و لوچیه آوییزان   - را به دست گرفته

 کنند.نشینند و خودشان را با شاخ گاو درگیر نمیمی
 پیدر در  و اگر هم یک گوشه ننشستند و علم مخالفت افراشتند و با جانشیین 

ا تخیتش ر  وافتادند که دنده پادشاه جوان نرم، مخالفین را سیرکوب کنید و تیا     
تخیت،   وسفت و محکم نگه دارد. پادشاه فقید بیچاره، نیه هنگیام تحوییل تیا      

 شیتیبانی پن خدمات پس از فروش داده و نه از داخل قبر، امکان حمایت و تضمی
 برایش باقی مانده.

حمیت  پادشاه مشرف به موت، فرزندان مازاد را برای کشته شیدن بیه ز   سه:
ت ییا  کنید. در همیان داخیل مملکی    اندازد و راهی سیفرهای دور و دراز نمیی  نمی

انشیین  نید و مسییر را بیرای ج   کالحیلی سرشان را زیر آب میی اطراف، به لطایف
کرد،  زیر آب سازد. یا اگر جانشین منتخب، سر فرزندان مازاد رامنتخب هموار می

م هی تعلاجی کند که یک مرخصی تشویقی یا اسنه تنها او را تنبیه و مجازات نمی
 یاید.کنار ب دهد تا با تألمات روحی ناشی از فقدان برادر یا برادرانبه او می

خه عمیل  کیدام از ایین سیه نسی    نظر ما یعنی ممول به هییچ  موردامّا پادشاه 
 کند. و دقیقاً هم معلوم نیست که چرا.نمی

اند هکدام نتوانستاند ولی هیچهای زیادی زدهالبته مورخین در این زمینه حرف
افاً ن هم انصی شان ارائه کنند. مضاف بر این که خودشاتقنی برای ادعاهایماسناد 

 اند.هایشان ادعای قطعیت نداشتهو تحلیلنظریات  در مورد
عیوا و  اند که پادشاه اصوقً حیال و حوصیله جنیگ و جیدال و د    ای گفتهعده

هیای  نسخه اند که کثرت فرزند باعث عمل نکردن بهای گفتهمرافعه نداشته. عده
ر، پسیر دیگی  « دو جیین »گانه شده. یعنی نگه داشتن یک پسر و کشتن ییک  سه

 ر بوده.برای پادشاه دشوا
ز وده و ااند: پادشاه به این دلیل که کم و بییش اهیل مطالعیه بی    ای گفتهعده

 ده و...های کهن عمل نکرشیوه حکومت در ممالک دیگر اطلاع داشته، به نسخه
ها هم درست باشد، در غلط بودن ایین  به فرض که همه این نظرها و تحلیل

و بیان اصل واقعه، شروع کنید   شیوه، تردید نیست که نویسنده، قبل از اعلام خبر
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 های مختلف از افراد متفاوت.به ارائه تحلیل
رهیا و  نویسنده اگر پیش از روایت واقعیه و بیازگو کیردن اصیل داسیتان، نظ     

اسیت،   نطق عمیل کیرده  واقعه را ارائه کند، خلاف عقل و م های پیرامونلتحلی
 ای شده باشد.رتکب تخلف ادبی و حرفهقبل از آن که م

ش کیردیم و  برگردیم به همان حکم پادشاه که قبلاً نصفه و نیمه بییان پس 
 اش را گفتیم.وجه منفی

را بیه   ش اداره امیور مملکیت  حکم پادشاه این بود که پس از مرگ، فرزندان
 عهده بگیرند.

 اما چگونه؟ بر چه اساسی؟ با چه ترتیبی؟
در نج بیرا پیست و شود سپرد، بوقتی اداره مملکت را همزمان به دو برادر نمی

 توانند با هم مشارکت کنند.چگونه می
دا جی ن دیگیر  جا یکی از آن مقاطعی است که راه این پادشاه را از پادشاهااین

او را  نولی بودکند، یا به عبارتی وجه مثبت پادشاه یا مخلوط یا متوسط یا معممی
 دهد.نشان می

 ه این بود که:دیدگاه پادشا
داشته باشند. باید در تعیین سرنوشت و اداره مردم باید حق انتخاب 

 امور خود مشارکت کنند.

دارند تر میاین حق طبیعی و مسلّم مردم است که هر کس را دوست

 ـ انتخاب کنند. ـ از میان فرزندان پادشاه شمارندتر مییا شایسته

از هیر   مردم که تا آن زمان، یعنی صدور این حکم یا وصیت توسیط پادشیاه،  
حمیلیی  تبیه پادشیاهان    ای جز تین دادن محروم بودند و چارهه حق انتخابی گون

ز بیه  دشاه نیکوبی پرداختند و از پاهای خود به رقص و پایدل نداشتند، در درون
 خاطر اعطای این حق، تشکر فراوان کردند.

کیوبی  کنید که چیرا میردم در درون خیود بیه رقیص و پیای      ل نمی سؤاحتماً
کردند و به رقص و دانید که اگر در بیرون، اظهار شادمانی میپرداختند؟ چون می

سیاختند و  د را آشکار میند، نارضایتی خودشان از وضع موجوپرداختکوبی میپای
ای شدند. و مردم اصلاً علاقهباعث ناراحتی پادشاه و در نتیجه تنبیه خودشان می
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 نسبت به این دو قلم نداشتند.
 ومدارنیده  سابقه بود ولی همۀ اقدام میردم یز و بیانگاین حکم، اگرچه شگفت

 طلبانه پادشاه نبود.مشارکت
 در ادامه حکم پادشاه تصریح شده بود که:

شوند، فقط دو سـال  هر کدام از فرزندان که توسط مردم انتخاب می

 حق دارند که بر تخت سلطنت بنشینند و زمام امور را در دست بگیرند. 

یجـه  نتمردم از رفتار او راضی نبودند یا به این  تا بعد از دو سال، اگر

ان، نند از میان بقیـه فرزنـد  اند، بتواباه کردهترسیدند که در انتخاب او اش

چـه منـو و موـدودیتی هـم     دیگری برای خود انتخاب کنند. اگرپادشاه 

 برای انتخاب مجدد یا تمدید پادشاهی فرزند قبلی ندارند.

ز ای مردم، بییش   ی یعنی به کلیّ مرد  وداع گفتوقتی که پادشاه، دار فانی را 
خیاب  دار مرگ پادشیاه باشیند، از امکیانِ دسیت ییافتن بیه حیق انت       آن که غصه

 خوشحال شدند.
ییع ند و تشیعنی به جای این که اظهار ناراحتی بکنند و خاک غم بر سر بپاش

په کپه کند، گیربجنازه باشکوه برگزار کنند و بر سر و سینه بکوبند و خلاصه ماتم 
ت در دور هم جمع شدند و شروع کردند به بررسی و تعییین صیلاحیت و ارجحیی   

 کت.مور مملامیان بیست و پنج فرزند پادشاه، برای مقام رفیع سلطنت یا اداره 
ان را تیا  شت و آناین کار مردم، البته تأثیر خوبی بر روحیه فرزندان پادشاه ندا

ان هیم  ه بیر رفتارشی  کرد و طبیعی بود کی  مندحدود زیادی نسبت به مردم گلایه
ی در تیأثیر بگیذارد. یعنی   ی بعید از تصیدی مسییولیت پادشیاهی        نسبت به مردم

 مهری و خشونت ایجاد کند.هایی از بیبرخوردشان با مردم، رگه
انه آمییز و مسیتبد  دهد که در رفتار ناملایم و احیانیاً خشیونت  و این نشان می

یلیی از  خمردم، همیشه پادشاهان مقصیر نیسیتند.   حاکمان و پادشاهان نسبت به 
ا حکّیام ر  کنند و خشم و خشونتشوخی را باز می ها این مردمند که اوّل سروقت
 انگیزند.برمی

مندی فرزندان پادشاه، نسبت به مردم، خیلی عمییق  البته در آن مقطع، گلایه
لکت را داشیتند  هم، کم و بیش، دغدغه اداره امور مم آنهاو طوقنی نشد. چرا که 
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 و کنجکاو بودند که زودتر نظر مردم را نسبت به خودشان و پادشاه آینده بفهمند.
شیدند و هییچ   بار با چنین میوقعیتی مواجیه میی   جا که مردم برای اولیناز آن

نظیر فیردی و    گیری و اظهیار ای در مورد انتخاب و رأیبهو تجرآشنایی و سابقه 
ر دند و دشی ل، دچار دعیوا و مرافعیه و اخیتلاف    جمعی نداشتند، همان روزهای اوّ

عنی گی پدید آمد. یجور بیست و پنج دستهگی، نه، یکشان تفرقه و دو دستهمیان
داشیتند و  تیر میی  هر گروه از مردم یکی از بیست و پنج فرزند پادشیاه را دوسیت  

نیه   وبودنید   را نه از نزدیک دییده  آنهاکدام از شمردند، اگرچه هیچتر میشایسته
 شان داشتند.شناخت و اطلاعی از شخصیت و وضعیت

دام از راستش اگر بعد از تشییع جنیازه و کفین و دفین پادشیاه فقیید، هیر کی       
 ز میردم، رفتنید و بیه بهانیه تشیکر ا    فرزندان به ترتیب سن، به روی بلندی نمیی 

ا شیان ر دانستند و قیافیه را هم نمی آنهاکردند، مردم، اسم خودشان را معرفی نمی
 دادند.تشخیص نمی

نبیودن   ی یا به دلییل  و تازه بعد از آن سخنرانی و معارفه هم بسیاری از مردم
 سیت و پینج  ی باز اسم و رسم هر بی در مراسم، یا نداشتن حافظه درست و حسابی

 کردند.شان نمیدانستند و به روشنی تطبیقنفر را به درستی نمی
کلات هم فکر این مشکل و هیم مشی  خوشبختانه پادشاه فقید، قبل از فوت، 

نسـبتا   العمل گیری و... را کرده بود و دستورمشابهی مثل کیفیت انتخابات و رأی

 جامع، و روشنی را از خود به جا گذاشته بود.
طیور   ا هیم بیه  رعلت تأکید بر لفظ نسبتاً، این است که؛ واقعاً بعضی از موارد 

 روشن و مشخص بیان نکرده بود.
 العمل بود:همان جمله اوّل دستور آناولین نمونه 

 «مراسم انتخابات حداکثر چند روز پس از فوت ما...»

 و مشخص نکرده بود که دقیقاً چند روز؟
رسیید،  نمیی  حل این معمّا به ذهینش و اگر یکی از برادران به طور اتفاقی راه

 توانست مقدمیۀ بیه وجیود آمیدن اختلافیات     نظر کوچک می همین یک اختلاف
 گ و اساسی میان فرزندان پادشاه بشود. بزر

 پاسخ معمّا این بود که:
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ه، فته بودهوقتی پدر گفته است حداکثر چند روز، قطعاً منظورش کمتر از یک 
 گفت حداکثر چند هفته.چرا که در آن صورت می

و  دید آمدبا حل این مشکل، موجی از شادی و نشاط در دل فرزندان پادشاه پ
مییق  رافعیۀ ع ا لحظاتی پیش از آن، در آستانۀ یک اختلاف و متمام برادران که ت

بیات  م انتخادیگر را بوسیدند و آمیاده برگیزاری مراسی   قرار گرفته بودند، روی یک
 شدند.

ییدان  ان در مطرح و توصیۀ پادشاه فقید این بود که در روز موعود، همۀ برادر
 و سال رتیب سنبزرگ ایالت مرکزی حضور پیدا کنند و از یک سمت میدان به ت

ی نی پییش رو ی و هر کیدام انبیا   ی با رعایت فاصله قانونی تا سمت دیگر بایستند
 رنید، از خود بگذارند و همه مردم که هر کدام از قبل سنگ کوچکی در دسیت دا 

و از  یندازندبیک طرف وارد شوند و سنگشان را در انبان فرزند مورد انتخاب خود 
 سمت دیگر خار  شوند.

ه ود را بی گیری یعنی زمانی که همۀ مردم، آراء سنگی خی ن مراسم رأیدر پایا
ش غول شیمار هایشیان بازگشیتند، بیرادران مشی    انداختند، و به خانه هاناداخل انب
 دیگر شوند.های هر انبان در حضور همسنگ

هی طبیعی است که صاحب بیشترین سنگ و پرترین انبان، بیر تخیت پادشیا   
 مردم را برعهده خواهد گرفت.خواهد نشست و ادارة امور 

*** 
با  وآرامش  وبینی پادشاه فقید با صلح و صفا انتخابات، مطابق توصیه یا پیش

 تمامی مردم برگزار شد. تقریبا حضور 
هولت که دلیل بدلیل تأکید نویسنده بر قید تقریباً این است که اگر چند نفری 

ز نظیر  اشند، ات شرکت نکرده بسن یا ضعف مزا  یا بیماری و ناتوانی، در انتخابا
د. ده نشیون دور نمانند و باعث و بانی غشّ در معامله و خدشه در صیداقت نویسین  

وثیق  نکنندگان، اطیلاع دقییق و م  بخصوص که نویسنده در مورد یکی از شرکت
شیرکت   هاسیت. اسیتدقل او بیرای   دارد که همسر پادشاه فقید و میادر شیاهزاده  

ه ارد و بی ده همه فرزندانش را یک اندازه دوسیت  نکردن در انتخابات این است ک
 شود.هر کدام که رای بدهد، باعث رنجش فرزندان دیگرش می
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عیید  برد ولی نویسنده اطلاع دقیقی از تاریخ و پیشینه دموکراسی در جهان ندا
د کیه  انتخابات عالم، همیین چییزی باشی    ترینسالمو  اولینداند که شاید نمی

 ید برگزار شده.توسط فرزندان پادشاه فق
ی لی های خیلی خیعبارت اولین را به این دلیل که زمان وقوع داستان به سال

ا ه از کجی تیرین را نویسیند  توان پذیرفت ولی این ادعای سالمگردد، میدور برمی
 !؟آورده و روی چه حسابی مطرح کرده

ه مدرک ناستدقل نویسنده این است که مبنای این ادعا، عقل و منطق است 
 سند تاریخی. و

 یعنی چه؟
رکت انید و گیرم مشیا   یعنی اوقً: مردم بیه قیدری مجیذوب اولیین انتخابیات     

رند هم ندا سابقه و دموکراسی اهدایی، که مجال فکر کردن به مسائل سالم رابی
 چه رسد به ناسالم.

میان  رای دن عدهشود که منافع و زیامیثانیاً: باب زد و بند و تقلب زمانی باز 
قابیل  شان شخصاً نه شناختی نسبت بیه طیرف م  کدامبرای مردمی که هیچ باشد،

 اشد!؟بتواند وجود داشته دارند و نه رابطه و منفعتی، چه دلیلی برای تقلبّ می
 نشناسی است این نویسنده!م وقت... عجب آد

هیای  درست زمانی که همه، کنجکاو فهمیدن نتیجه انتخابات هستند، حیرف 
 بافد.کند و فلسفه میتحلیل میزند و پراکنده می
 نتیجه انتخابات:بله. 

رسیم دول و تاگر بخواهیم مسأله را با نگاه امروزی ببینیم و مفاهیمی مثل ج
هیا نیسیت،   ین حرفاها را هم در نظر بیاوریم... نه، اصلاً نیازی به و نمودار و این

 توان گفت:در یک جمله می
ادران، ا فاصلۀ بسیار زیاد از بقیۀ براولین فرزند یا بزرگترین برادر، ب»

 «مقام اولّ را به دست آورد و در جایگاه سلطنت جلوس کرد.

دران بود. نویسینده  او اولین کاری که انجام داد درآوردن شکلک برای بقیه بر
ام را حفظ کنم و نسیبت  طرفیمن قبول دارم که در این جایگاه، باید بیگوید: می

ری نداشته باشم. ولی خوانندگان عزیز و محترم هیم  گیبه هیچ موضوعی، موضع
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حتماً اذعان دارند که اصوقً شکلک درآوردن، برای یک مرد گنیده بیا آن سین و    
سال )شما بگیرید چهل و هشت( کاری زشت و دور از انتظار است. چه رسید بیه   
این که آن مرد گنده، محصول یک خانواده سلطنتی باشد و خودش هم در ییک  

 سلطنت ایستاده باشد. قدمی تخت
های تمسیولی البته قبول دارم که پادشاه به دلیل داشتن بیست و پنج فرزند و

رف همیه فرزنیدان نداشیته و صی     بودیگر، فرصت کافی برای تربیت مطل خطیر
توانسیته  دولتی یا استفاده از معلم خصوصیی، نمیی   های غیرخانهحضور در مکتب

عی کیه از  ر و توقاشته باشد، ولی به هر حال، انتظاآسا دکننده و معجزهتأثیر تعیین
های عیادی هیم   های عادی متفاوت است. و آدمرود با زادة آدمیک شاهزاده می

نسیان  افهمند که شکلک درآوردن و بسوز آمدن نه تنها هیچ نفعیی بیه حیال    می
 م همیوار ندارد که ممکن است دست روزگار، زمینه را برای تلافی و مکافیات هی  

 کند.
تر کیردن  فهمم که آویزانپرسد: من واقعاً نمینویسنده با تعجب و تأسف می

توانید  های سوخته چیه لیذتی میی   های آویزان و سوزاندن بیشتر دماغلب و لوچه
 داشته باشد!؟

ر، پینج نفی   وپیش از این اشاره کردم که امکان انتخاب پادشاه از میان بیست 
ردم می مردم شید، بیه ایین ترتییب کیه      گی میان باعث بروز اختلاف و چند دسته

بیه   داشتند،کدام از فرزندان پادشاه نرغم این که هیچ شناختی نسبت به هیچعلی
میورد   های مختلف، تقسیم شدند و هیر کیدام یکیی از فرزنیدان پادشیاه را     دسته

 حمایت قرار دادند.
آیید کیه:   یو حاق با معلوم شدن نتیجه انتخابات، طبیعتاً این سؤال پییش می  

های مختلف، در لوظـۀ آخـر بـر    رغم گرایشپس چرا عمدۀ مردم، علی

 روی یک نفر متمرکز شدند و میان آراء او و بقیه برادران، فاصلۀ زیـادی 

 ایجاد کردند!؟
یح ام را تصیح قبل از پرداختن به این سؤال اجازه دهید که یک اشتباه گذشته

 کنم و به خاطر مسامحه در بیان و روایت پوزش بطلبم.
آمیز من این بود که: مردم دچار تفرقه و بیست و پینج  مسامحه بیان اشتباه یا




